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۱- آب
به باور ما نخستین و اساسی ترین بحرانی که جامعه دیروز و امروز و فردای ایران با 
آن روبه روست، بحران آب است. آب در ایران همواره کیمیا بوده و ارزشمند. حقیقت 
این اســت که ایران کشوری پرآب نیســت؛ بنابراین باید برای هر لیتر آن در هر بخشی 
برنامه داشــت. قدیمی ها می گفتند آب مایه حیات است و ما می خواهیم تأکید کنیم 
آب عامل بقای تمدنی ایران است. بحران آب از هر خطری، خطرناک تر است و هرچه 
پیش تر می رویم، وضعیت بدتر می شــود. دولت ها در ایران این میراث را برای هم به 
یادگار می گذارند و گویی توان یا اراده ای برای حل اساسی آن نیست. خاستگاه بحران 
آب دلایل گوناگونی دارد؛ اما یکی از مهم ترین آنها رشــد ســریع جمعیت بود و توزیع 
نامتقارن جمعیت. تأکید می کنیم این یکی از عوامل اســت. اشــاره کردیم که ایران و 
اساســا منطقه خاورمیانه از مناطق بحرانی آب است و ســخت نیازمند مدیریت آب 
چه به شــکل حقیقی آن، چه پشت سد و چه در لایه های زیرین زمین، و چه به شکل 
آب مجازی. آب مجازی به ســاده ترین زبان ممکن یعنی مقدار آبی که برای تولید یک 
محصول، برای نمونه یک کیلو گوشــت گاو یا یک کیلو ســیب استفاده می شود. حال 
با آگاهی از وضعیت آبی ســرزمینی، دو بخش از کشــور بر بحران آب می افزاید. یکی 
بخش کشــاورزی و دیگری بخش صنعت. هر دو مورد را می توان در قالب مقاله ای 
واکاوی کرد؛ اما به کوتاهی باید اشــاره کنیم کشاورزی در ایران با منابع آبی همخوانی 
ندارد؛ همچنیــن راه اندازی برخی واحدهــای صنعتی هم با خیال اینکه توســعه و 
خودکفایی می آورد، بــر بحران آب می افزاید. بگذریم از این موضوع که حتی دو واژه 
«توســعه» و «خودکفایی» هم در میان متصدیان به درستی تعریف متناسب با جهان 
مدرن امروز ندارد. آب در ایران با ســو ءمدیریت روبه روســت و کارشناسان بسیاری، از 
محســن رنانی اقتصاددان گرفته تا محمدحســین پاپلی جغرافــی دان درباره بحران 
آن ســخن گفته اند. بحران آب هنوز روی ســخت خود را به ما نشــان نداده و صرفا 
مردم با اخبار فروچاله و نشســت زمین و برداشــت بیش ازحد و مواردی چنین، با آن 
دســت وپنجه نرم می کنند؛ اما بحران آب می تواند آینده تمدنی ایران را نشانه بگیرد، 
توزیع جمعیتی کشــور را و حتی آهنگ مهاجرت را به شدت نشانه بگیرد. بگذارید این 
بخش را با این هشــدار تمام کنیم که جنگ های بعدی خاورمیانه می تواند بر سر آب 
و منابع آبی باشــد. جدالی که هم اکنون هم با ترکیه و افغانســتان زیر سلطه طالبان 
به نوعی آغاز شــده اســت. حل بحران آب در سه چیز است. نخســت داشتن نیروی 
متخصص کافی، ســپس برنامه جامع که راهکار و راهبرد و مدیریت داشــته باشد و 
بتواند توانمندانه با مافیای آب مبارزه کند و درنهایت نیازمند فناوری های نوین اســت 

تا بر بحران چیره شود.
۲- انرژی

اگر از بچه های دبیرستانی بپرســید انرژی یعنی چه، خواهند گفت: توانایی انجام 
کار. یا اگر بخواهیم در یک کلمه کوتاه بگوییم، انرژی یعنی کارمایه. اما ما می خواهیم 
کمــی با این تعریــف بازی کنیم و بگوییــم در یک مقیاس بزرگ مانند کشــور، انرژی 
یعنی توانایی توسعه یافتگی. انرژی یعنی قابلیت یا کمیت اندازه پذیر برای اداره موتور 
کشــور. انرژی همان طور که هر شــاگرد دبیرســتانی می داند، می تواند به شکل های 
گوناگون، یعنی انجام کار یا تولید گرما یا نور یا مواردی شبیه به این فهمیده و سنجیده 
شود. در جهان سیاست می توان برخی شاخص ها را از دریچه انرژی دید. برای نمونه، 
در ایــران روزانه چقدر بنزین مصرف می شــود؟ تولید داخلی فراورده های ســوختی 
چقدر اســت؟ هدررفت انرژی در واحدهای صنعتی و خانگی کل کشور چقدر است؟ 

توان تولید انرژی پاک در کشور چقدر است؟ هزینه تولید انرژی در کشور در بخش های 
مختلف چقدر اســت؟ اگر از مردم عادی بپرسیم که چه درکی از انرژی دارند، آنها یا 
به افت فشار یا قطع گاز در زمستان اشاره خواهند کرد یا به قیمت افزایش یافته قبض 
برق و گاز و آب. اما موضوع فراتر از این اســت. انرژی کلید توسعه یافتگی کشور است 
و یکی از بحران های ایران تولید انرژی اســت. ساده ترین مثال دم دستی آن قطع برق 
اســت. ظاهر قضیه قطع برق است؛ اما درواقع خبر از بحران انرژی می دهد که خود 
را به شکل از مدار خارج شدن یک نیروگاه یا ناکافی بودن تولید نشان می دهد. از سوی 
دیگر سرانه مصرف انرژی در ایران بسیار بالاست. برای نمونه میزان مصرف سوخت را 
می توان به انرژی نگاشت کرد؛ بنابراین به دلیل نااستاندارد بودن خودروهای ساخت 
داخل، آهنگ مصرف در خودروهای داخلی بالاتر از استاندارد جهانی است، سوخت 
بیشــتر یعنی هزینه برای بنزین بیشــتر، از سوی دیگر آلودگی ناشــی از آن هم بیشتر 
است. یا مثال ساده دیگر فرسودگی صنعتی برخی واحدها است. فرسودگی صنعتی 
ســبب افزایش مصرف انرژی در آنِ  واحد می شــود و از ســویی هزینه نگهداری هم 
بالاتر اســت. در مصرف داخلی انرژی هم چنین است. برای نمونه وقتی ساختمان ها 
با استانداردهای سختگیرانه هدررفت انرژی در سرما و گرما ساخته نشوند، نتیجه اش 
درنهایت مصرف بالای انرژی به شــکل های گوناگون اســت. جان کلام اینکه ایران با 
بحران انرژی روبه رو اســت و بهتر اســت به  جای اینکه فکر زمســتان سخت اروپا و 
تکه پرانی های سیاســی باشــیم، به راه حل های تخصص محور کاهش آهنگ مصرف 
انرژی بیندیشــیم. بار دیگر تأکید می کنیم که انرژی رابطه مستقیم با توسعه یافتگی و 

بحران های انرژی دارد.
۳- امنیت

امنیت واژه ای اســت که هر روز بارها و بارها آن را می شــنویم و در موارد بســیار 
به کار می بریم. نخســت باید تعریفی از واژه امنیت داشــته باشم. ساده ترین تعریف از 
امنیت چنین اســت: شــرایطی که در آن فرد یا افراد یا گروهی مشخص یا ساختارهای 
ســخت افزاری و نرم افزاری و زیرســاختی، در معرض خطر نباشند و امکان مراقبت و 
محافظت از آنها وجود داشته باشــد. در دهه های پیشین در ایران از امنیت با نام های 
«امنیه» و «اداره تأمینات» هم یاد می شــده اســت. اجازه دهید نخســت انواع امنیت 
را که در جهان مدرن با آن ســروکار داریم، نام ببریم و نشــان دهیم کشــورها در قرن 
بیست ویکم از انواع گوناگون امنیت معنا گرفته اند و هرکدام از این شاخص های امنیتی 
در روند توســعه و پایداری و گذر از بحران اثرگذار است. امنیت فردی، امنیت عمومی، 
امنیت خانواده، امنیت اجتماعــی، امنیت داخلی، امنیت خارجی، امنیت ملی، امنیت 
بین الملــل، امنیت نظامی، امنیت صنعتی، امنیت اقتصــادی، امنیت فرهنگی، امنیت 
روانی، امنیت بهداشــتی، امنیت اینترنتی و چند مــورد دیگر. حال با توجه به دو مورد 
بــالا می خواهیم دو مورد دیگر را هم بیفزاییم: امنیت آبی و امنیت انرژی. امکان اینکه 
تک تــک موارد را کالبدشــکافی کنیم، وجود ندارد؛ اما چند مورد را به کوتاهی شــرح 
می دهیم. پیش تر امنیت را به امور نظامی و انتظامی خلاصه می کردند. اینکه مرزهای 
ممالک محروســه از گزند دشــمن دور باشد و در شهرها و روســتاها، دزدان به مال و 
جان و ناموس مردم دســت درازی نکنند؛ اما امروز تعریــف امنیت نظامی و انتظامی 
تغییر کرده اســت. امنیت انتظامی به ســویی رفته که باید دید در هر شــهر چه تعداد 
پلیــس برای اجرای قانون و مراقبت از جرائــم وجود دارد. اگر برای نمونه به ازای هر 
صد شهروند ۲۰ پلیس داشته باشیم و به  زور پلیس مانع دزدی شویم، این یعنی برای 
برقراری امنیت انتظامی بیش  از حد متعارف انرژی صرف می کنیم و یک جای کار ایراد 

دارد. در حوزه نظامی هم کمینه امنیت این اســت که به مرزهای فیزیکی کشور حمله 
نشــود. مرزهای متعارف آبی و خاکی و هوایی و امــروزه مرز فضایی، کمینه مرزهایی 
هستند که با امنیت نظامی تعریف می شوند. حضور نیروهای نظامی در چارچوب نظم 
جهانی و در مرزهای استراتژیک و مشارکت در امنیت بین الملل و همکاری با نهادهای 
جهانــی یکی دیگر از پارامترهای امنیت نظامی اســت. امنیــت دیگر که مایلیم به آن 
به کوتاهی اشــاره کنیم، «امنیت داده» اســت. در جهان امــروز، امنیت داده با امنیت 
اقتصادی و صنعتی گره  خورده اســت. اساســا «داده» برای هر کشوری سرمایه است 
و امکان پیش بینی بحران ها را ممکن می ســازد. اجازه دهید خیلی ساده بگوییم. داده 
می تواند حکمرانی را هوشــمندانه کند و به عقلانی عمل کردن کمک کند، به شــرطی 
که اراده ای برای فهم درست از داده و تحلیل های مبتنی بر آن باشد. داده ها می توانند 
دولتمردان خردمند را در مدل ســازی یا آینده پژوهی کشور یاری رسانند. از سوی دیگر 
داده ها می توانند نقاط ضعف کشور را هم برملا کنند. بنابراین امنیت داده های صنعتی 
ســخت افزاری و نرم افزاری مهم اســت. این گفته ابدا به این معنا نیســت که درهای 
کشــور را ببندیم و نخواهیم با دنیا کار کنیم، کمااینکه کشــورهای پیشــرفته با کل دنیا 
همکاری های گوناگون دارند، اما حواس شان جمع است که امنیت داده های کلیدی را 

حفظ کنند و نگذارند، داده ها عامل فشار شوند.
۴- اعتماد

اعتماد مفهومی اســت که از کوچک ترین واحدهای انسانی دونفره همچون زن و 
شــوهر یا فرزند با پدر یا مادر تعریف پذیر است تا ســاختارهای بزرگی همچون رابطه 
دولت-نفان. نفان برابر درســت واژه Nation اســت. اعتماد را می توان به چند معنا 
گرفت، ازجمله: پشــت گرمی، دلگرمی، متکی شــدن و باورمندبــودن. در این بخش 
می خواهیم درباره ســه نوع اعتماد که در جامعه وجود دارد، صحبت کنیم. نخستین 
آن «اعتمادبه نفس» در فرد به  فرد آحاد جامعه اســت. ممکن اســت برخی بگویند 
اعتمادبه نفس هر فرد ویژگی شخصی و برآمده از خانواده و تربیت است؛ اما به راستی 
چنین نیســت. بخشــی از اعتمادبه نفس افراد بر اثر تربیت آموزشی و پرورش شکل 
می گیرد. بچه ها به مدرسه و سپس دانشــگاه می روند و بعد وارد بازار کار می شوند. 
بخشــی از اعتمادبه نفــس فرد را نهادهایــی بزرگ بر عهده دارنــد و می توانند بر آن 
بیفزایند یا بکاهند. اعتمادبه نفس را در افراد جامعه می توان با همبستگی اش با دیگر 
شاخص های توسعه فردی و اجتماعی سنجید؛ بنابراین دولت ها نمی توانند از بحران 
کاهش اعتمادبه نفس مردم شانه خالی کنند. فقط این را بگوییم که فشارهای خارج 
از تاب آوری اجتماعی و اقتصادی می تواند  اعتمادبه نفس مردم را در دستیابی به یک 
زندگی سعادتمندانه با شاخص های سنجه پذیر توسعه بکاهد. کاهش اعتمادبه نفس 
یعنی کاهش توان حل مســئله و کاهش مدیریت بحران که خودش را در بحران های 
اجتماعی نشــان می دهد. بحــران دیگری که ایران امروز با آن روبه روســت، «اعتماد 
متخصصان» به ســاختار مدیریتی کشور است. کاهش این اعتماد نسبت عکس دارد 
با «مهاجرت متخصصان»، پدیده ای که ایران امروز با آن دســت به گریبان است. نمونه 
آن  هم مهاجرت پزشــکان متخصص است؛ از کشور عمان گرفته تا آمریکای شمالی. 
یک نوع اعتماد دیگر کــه می خواهیم از آن نام ببریم، «اعتماد به نفس در بدنه دولت 
یا حکومت» اســت. نمی خواهیم از واژگان دشــوار و تخصصی اســتفاده کنیم، پس 
بگذاریــد خیلی ســاده بگوییم. اعتمادبه نفس در بدنه دولــت و بخش تصمیم گیری 
و تصمیم ســازی آن یعنی اینکــه از توانمندی کافی به لحاظ داشــتن ســاختارها و 
زیرساخت ها برخوردار باشد و اگر هم زیرساخت لازم را نداشته باشد، صادقانه بگوید 

و برای ایجاد آن برنامه زمان بندی شــده بدهد. شاخص دیگر سنجش اعتمادبه نفس 
دولت، گشــوده بودن درهای گفت وگو با دیگر متخصصان و منتقدان خارج از سیستم 
اســت. چه چیزی می تواند شاخص اعتمادبه نفس یک دولت را کاهش دهد؟ یکی از 
مهم ترین شان، نداشتن و تهی شدن از نیروی متخصص است. دولت و حکومت بدون 
بحران وجود خارجی ندارد؛ اما تفاوت در توان حل مســئله است. آنچه در ایران دیده 

می شود، نبود اعتمادبه نفس کافی دولت ها در حل بحران های کشور است.
۵- اقتدار

احتمالا این واژگان را از رسانه های داخل کشور شنیده اید که برای نمونه، دولت با 
اقتدار وارد بازار ارز می شــود تا آن را مدیریت کند. یا دولت با اقتدار در زمینه برخورد 
با مفاســد اقتصادی برخورد خواهد کرد. واژه «اقتدار» از آن جمله واژه هایی اســت 
که دولت ها بســیار بر به کاربردن آن مشــتاق اند اما دو چیز مبهم است. نخست اینکه 
برخورد یا حضور اقتدارآمیز یا مقتدرانه چیست و چگونه سنجیده می شود؟ دیگر اینکه 
با چه خط کشی و در چه دســتگاه مختصاتی آن کنش یا برخورد را اقتدار می نامیم؟ 
نخســت بیایید کمی درباره واژه اقتدار صحبت کنیم. اقتدار در جهان سیاست و امور 
کشــورداری یعنی کنش هایی که نشــانه هایی از وجود توانایی، زبردستی، نیرومندی، 
زورمندی و تاب وتوان اســت. این پنج واژه که نام بردیــم، هریک کاربردی دارد. برای 
مثال اقتدار در حل بحران خشک سالی، زورمندی نیست  بلکه از جنس توانایی داشتن 
در حل بحران و تاب آوری در برابر پیامدهای آن اســت. ســتاندن حقابه از کشورهای 
هم جوار گاهی ممکن است به اقتدار از جنس نیرومندی و زورمندی نیاز داشته باشد. 
پس فهمیدیم که اقتدار داشــتن هر جا یک معنــا و مفهوم دارد و نباید نگاه قدیمی و 
پیشــینی داشــت و نباید در دام بازی با این واژه افتاد. حال اجازه دهید به چند مثال 
ساده که با واژه اقتدار گره خورده نگاهی بیندازیم. نخستین مثالی «اقتدار منافع ملی» 
اســت. اقتدار منافع ملی یعنی اینکه در هر حالی و هر زمانی حفظ منافع ملی بر هر 
چیز دیگر مقدم باشــد و دولت یا حکومت این توانایی و این زبردستی و این نیرومندی 
را داشــته باشد که در مقابل زیاده خواهی گروه هایی که منافع فردی و گروهی شان را 
بر منافع ملی ترجیح می دهند، بایســتد. اقتدار منافع ملی یعنی اینکه اگر لازم باشــد 
با دشــمن مذاکره کنیم و اگر لازم باشــد با دشــمن مصالحه کنیم و بسیاری اگرهای 
دیگر تا منافع ملی حفظ شــود. همان طور  که برای منافــع ملی با عراق دوره صدام 
جنگیدیــم و برای منافع ملی عاقلانه پای میز مذاکره نشســتیم. مواردی مانند منافع 
ملی و یکپارچگی ســرزمینی شاخص هایی هستند که باید با اقتدار به خاطرش کنش 
مناسب داشــت. اقتدار دیگری که یک دولت یا حاکمیت باید داشته باشد، دو مسئله 
«رواداری» و «اصــل کمترین تنش» اســت. بین حاکمیت و مــردم همواره اصطکاک 
وجود دارد. اساسا میزان این اصطکاک مانند میزان تورم است. همان طور  که تورم زیر 
ســه درصد می تواند در زایایی و پویایی اقتصاد مفید باشــد و تورم دورقمی کمرشکن 
اســت؛ چنانچــه ایرانی ها چندین و چند ســال پی درپی اســت تجربــه اش را دارند، 
اصطــکاک اندک میان حاکمیت و مردم که خود را به شــکل نقد بدون لکنت نشــان 
می دهد، برای کشــور می تواند مفید باشــد. برخلاف تصور سده میانه ای برخی، اقتدار 
حکومت در این اســت که در برابر اصطکاک های ایجادشــده میــان خودش و مردم، 
روادار باشــد و از اصل کمترین تنش پیروی کند. این شــاخص، یعنی رواداری و اصل 
کمترین تنش زمانی حاصل می شــود که حاکمیت خــود را ارباب نداند  بلکه مدیری 
بداند که از سوی مردم نمایندگی دارد با بهینه ترین حالت ممکن کشور را مدیریت کند. 
بگذارید به زبان ســاده تر بگوییم. اگر حاکمیت رواداری و اصل کمترین کنش را لحاظ 
نکند، حل بحران ها با صرف انرژی زیاد و زمان زیاد ممکن خواهد شد؛ اگر بشود. یعنی 
دو عامل زمان و انرژی بیش ازحد مجاز صرف خواهد شد. همچنین وضعیت می تواند 
به سمت درگاشت یا آنتروپی بیشتر برود و دوباره بازگرداندن سامانه به حالت تعادلی 
بــا صرف زمان و هزینه و انرژی همراه اســت. یادمان باشــد که نــه حکومت ها و نه 
مــردم صبر در برابر ناترازمنــدی جامعه صبر بی حد ندارند و ســامانه خیلی زود به 
حالت بحرانی می رود. ســه نوع اقتدار دیگر را هم بــه دلیل محدودیت واژگان فقط 
نام می بریم و شرح آن باشــد برای بعد. اقتدار نظامی، اقتدار امور خارجه ای و اقتدار 
اقتصادی. فقط این نکته را اشــاره کنیم که اقتدار قرن بیســت ویکمی نیازمند نیروی 

کارآمد متخصص و سرمایه اجتماعی و اعتماد و مدیریت هوشمندانه است.
۶- انزوا

ایران و تنهایی اش. ایران و تنهایی اش عنوان کتابی اســت از پژوهشــگر بلندآوازه 
کشورمان، زنده یاد اسلامی ندوشن که چند سال پیش در کانادا چشم از جهان فروبست 
و پیکرش بــه امانت در خاک آنجا آرمیده اســت. موضوع کتــاب درباره موضوعات 
دیگری اســت؛ اما ما این دو واژه را وام گرفتیم تا به یکی از بحران های کنونی کشــور 
بپردازیم. ایران در انزوا اســت. نیازی نیســت درباره واژه انــزوا توضیح بدیهی بدهیم 
و یک راســت می رویم ســر اصل مطلب. ایران عزیزتر از جانمان، یک انزوای تاریخی 
دارد و یک انزوای جغرافیایی. انزوای تاریخی اش به این دلیل اســت که ایران در میان 
همســایگانش که برخی کشــورهای نوبه پاخاســته اند و برخی با وجود آنکه قدمت 
ســرزمینی دارند، سابقه کشور شدن شــان به گرد پای ایران هم نمی رســد. ایران؛ اما 
نخســتین دولت-نفان یا دولت- مردم در جهان اســت که با امپراتوری شــکوهمند 
هخامنشــی آغاز می شــود. در این مورد، واژه انزوا را به کار می بریم تا نشان دهیم تا 
چه اندازه با کشورهای همسایه اش تفاوت دارد. انزوای دیگر برآمده از جبر جغرافیای 
سیاسی اســت. بخش زیادی از همسایگان ایران کشورهای عرب زبان هستند و رابطه 
میان ایران و اعراب از گذشــته های دور تا به امروز ترش وشــیرین بوده است. در جنگ 
هشت ســاله کشورمان، کســر بزرگی از اعراب کنار صدام ایســتادند و حتی صدام نام 
جنگ هشت ساله را که برای ما دفاع ملی-میهنی بود، قادسیه گذاشته بود. کشورهای 
بالادســت هم جملگی باقی مانده شوروی فروپاشیده هســتند. بنابراین ایران هم به 
لحاظ تاریخی و هم جغرافیای سیاســی تنهاست. اما این تمام داستان نیست. بخش 
مهمی از انزوای امروز کشــور برآمده از سیاســت گذاری  است و می خواهیم آن را به 
چند دســته بخش بندی کنیم. انزوای نظامی، انزوای سیاسی، انزوای صنعتی، انزوای 
علمی و انزوای اقتصادی. تنش های حل نشــده با غرب ســبب شــده تا دچار انزوای 
سیاسی شویم و در مناسبات جهانی نتوانیم خوب یارگیری کنیم. می توان گفت عموم 
ایرانی ها  هم به لحاظ پیشــینه تاریخی و هم به لحاظ شــناختی که از توانمندی های 
ایران دارند، بر این باور اســتوارند که ایران باید بازیگر مهم منطقه ای و جهانی باشــد 
و به زبان ســاده به  اندازه وزنش اثرگذاری سیاســی و اقتصادی و... داشــته باشد؛ اما 
چنین نیســت. زمانی نه چنــدان دور در ایران گفتمانی حاکم بود که می خواســت در 

جهان عدالت گســتری کند، این در حالی اســت که ایران بیش از هر چیزی مســئول 
توسعه و منافع ملی و منافع بین المللی باید باشد. جان کلام اینکه  انزوا آفت توسعه 
اســت و آفت پرتوان شــدن کشــور در تمام زمینه ها. برای نمونه به دلیل تنش های 
سیاســی درازمدت، دچار انزوای علمی شــده ایم. انزوای علمی سبب شده نتوانیم با 
دنیا به حد مطلوب مشــارکت دانشی داشــته باشیم، به ناچار برای دستیابی به برخی 
چیزهــا ناچاریم با صــرف هزینه و زمان، خودمان دســت به کار شــویم. در این میان 
برخی نیروهای متخصص را از دســت می دهیم. نبود نیروی متخصص خودش را در 
پروژه های صنعتی، از نفت و گاز گرفته تا صنایع نظامی، نشان می دهد. انزوای سیاسی 
هم ســبب می شــود تا بیش ازپیش کار گره بخورد. تحریم ها هم بر بحران می دمند و 
اوضاع بغرنج تر می شود. خروجی چنین وضعیتی این است که مثلا ناچار می شویم از 
روسیه جنگنده بخریم  و درد اینجاست که ایران می توانست کشوری باشد که خودش 
سازنده باشد یا می توانست در ساخت پیشرفته ترین جنگنده ها مشارکت داشته باشد. 
بماند که فروشــنده ها، از یــک پیچ گرفته تا یک جنگنده اداواطــوار هم دارند؛ این در 
حالی اســت که همان فروشــنده ها برای دیگر کشــورها نه تنها ناز و ادا ندارند؛ بلکه 
تلاش می کنند تا در مزایده و رقابت برنده هم بشوند. ما مثال جنگنده را زدیم؛ اما این 
وضعیــت در دیگر بخش های صنعتی هم وجــود دارد. آفت دیگری که انزوا با خود 

می آورد، رشد فساد و رانت است که دیگر به آن نمی پردازیم.
۷- اقتصاد

بگذاریــد این بخش را بــا این جمله آغاز کنیم که اقتصاد یک علم اســت. دانش 
اقتصاد این روزها بســیار هم گســترده و پیچیده شــده اســت. از ریاضیات پیشرفته و 
فیزیک گرفته تا روان شناســی تکاملــی و اجتماعی با آن گره  خــورده. بار دیگر تأکید 
می کنیم که اقتصاد یک دانش است و در دانش با شاخص های اندازه پذیر و مدل پذیر 
و پیش بینی پذیر سروکار داریم. یعنی وقتی می گوییم رشد اقتصادی داریم، باید با عدد 
و رقم و نمودار  آن هم عددهای صحت سنجی شــده، نشــان دهیم. اینکه بگوییم مثلا 
آینده اقتصاد را روشــن می بینیم و ســفره مردم پررونق خواهد شد، زیربنای اقتصادی 
ندارد و بیشــتر به سخنان کلی می ماند. بحران اقتصادی از شاخص ترین و پررنگ ترین 
بحران های ایران اســت. آن چنــان  که دیگر نه کتمان پذیر اســت و نه برایش درمانی 
در زمان مناســب دارند. عموم مردم بحــران اقتصادی را در دو واژه خلاصه می کنند: 
گرانی و تورم. وقتی هم مثال می زنند، به قیمت سکه و طلا، مسکن و اجاره بها، دلار و 
دیگر خدمات اشــاره دارند. اما می توان تعریفی ژرف تر هم ارائه داد. بحران اقتصادی 
یــا بحران مالــی، به رده زیادی از بحران ها اشــاره دارد که طــی آن بخش مهمی از 
ســرمایه یا منابع مالی، ارزش اســمی خود را از دســت می دهــد. در اینجا از چندین 
نوع بحران اقتصادی نام می بریم: بحران بانکی یا بحران صندوق های سرمایه گذاری، 
بحران ارزش پول ملی، بحران حباب ها و ســقوط ها، بحران مالی بین المللی، بحران 
رشد منفی تولید ناخالص ملی، بحران رکود اقتصادی درازمدت، بحران تورم دو رقمی 
درازمدت، بحران بازارهای مالی، بحران زیان انباشــته، بحــران ناهمخوانی بدهی و 
دارایی، بحران کسر بودجه و چندین مورد دیگر. یافتن مثال و مصداق برای این موارد 
را بر عهــده خوانندگان می گذاریم و فقط به دو مــورد از پیامدهای بحران اقتصادی 
می پردازیم. داده های رصدخانه مهاجرت کشــور نشان از آن دارد که آهنگ مهاجرت 
در ســال ۲۰۲۲ نسبت به ســال ۲۰۲۰ چهار برابر شــده و از مهم ترین دلایل مهاجرت 
هم مشــکلات اقتصادی اســت. از ســوی دیگر آن بخش از جامعه که نیروی کار به 
شــمار می رود، در سن ازدواج اســت و فرزندآوری، به  واسطه بحران اقتصادی دچار 
آســیب شده اســت. اگر قصه بافی را کنار بگذاریم، بخش بزرگی از مشکلات، از تجرد 
جوانان دهه های ۶۰ و ۷۰ گرفته تا اعتراض های خیابانی، ریشــه های اقتصادی دارد. 
اما مســئله مهم اینجاســت که اقتصاد علم اســت و نیازمند نگرش علمی و نیازمند 
متخصصــان کار بلد. بنابراین اگر فرض کنیم کشــور همین فــردا صاحب صد میلیارد 
دلار بشــود، اگر برایش برنامه ای ساختارمند تدوین نشود، خیلی زود تمام خواهد شد؛ 
کما اینکه تجربه اش را داریم. کیست که نداند تحریم ها اثر ویرانگری بر اقتصاد دارند، 
اما از تصمیم های نادرست اقتصادی هم غافل نشویم. اقتصاددانان کشور بارها درباره 
برخی تصمیم های نادرســت اقتصادی هشدار داده بودند، اما افسوس شنیده نشدند. 
دورنما چنین می نماید که آینده اقتصاد ایران دشــوار خواهد بود. از یک  سو صادرات 
و واردات با مشــکلاتی روبه رو است، از سوی دیگر داشته های ما برای عرضه در بازار 
جهانــی رقیبان سرســخت دارد. برای نمونه هم نفت و هــم گاز ایران رقیب دارد. از 
ســوی دیگر مســیرهای انتقال انرژی می تواند طوری باشــد که شــامل ایران نشود و 

چندین عامل دیگر. بنابراین حل این مسائل نهایت درایت را می طلبد.
۸- اعداد

هر ســه نویســنده همین مقاله، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰، در مقاله ای کــه بالاتر از آن یاد 
کردیم، خطاب به رئیس جمهوری اشاره کرده بودیم که اعداد سخن می گویند و معنا 
دارند. از گالیله نقل قول آورده بودیم که ریاضیات زبان طبیعت اســت و سپس اشاره 
کرده بودیم حکمرانی هوشــمندانه مبتنی بر اعداد درســت است. هنوز هم داستان 
چنین اســت. یکــی از بحران های ایران «اعداد» اســت. ما این اعــداد را به پنج رده 
بخش بندی کرده ایم. نخســت اعداد معنادار هســتند. اینها اعدادی هستند که جنبه 
تبلیغاتــی ندارند. برای مثال میزان مصرف ســوخت در کشــور، میــزان تصادف های 
رانندگی منجر به مرگ، میزان پیشــرفت واقعی پروژه های کلان، شاخص فلاکت، تورم 
و نرخ تورم، بــی کاری و نرخ بی کاری. خوانندگان توجه دارند که میان یک شــاخص 
و نرخ آن شــاخص تفاوت وجــود دارد. این چنین عددهایی معنادار هســتند و حتی 
کاهش یک درصدی یا افزایش یک درصدی خودش را نشان می دهد. مثلا اگر میانگین 
شــاخصی ۱۰هزار باشد و ســالانه ۱۰ درصد از میزان آن کاسته شــود، در دو سال به 
عدد هشــت هزارو صد خواهیم رسید. برخی اعداد که بیان می شوند، بی معنا هستند؛ 
مثلا وعده حل مشــکلات اقتصادی در صد روز یا ســاخت یک  میلیون مسکن. از این  
جهت می گوییم بی معنا هستند، چون ناگفته پیداست نشدنی است. رده بعدی اعداد، 
عددهای دستکاری شــده  هستند. توضیح بیشــتر را برعهده خوانندگان می نهیم. رده 
دیگری از اعداد، عددهای سفارشــی هستند. مثلا سفارش می دهند تا تولید کالایی به 
فلان مقدار برســد تا از آن بهره تبلیغاتــی ببرند؛ درحالی که برای فروش آن محصول 
فکری نشده اســت و در نهایت تولید آن منجر به ســوددهی نمی شود. یکی دیگر از 
بحران های عدد محور کشورمان، مقایسه های نادرست است. عددهای مقایسه ای دو 
دسته اند؛ یکی عددهایی که در مناسبت های خاص به کار می برند و مثلا می گویند قبل 
از ســال ۵۷ این تعداد روستا برق داشــت و حالا این تعداد روستا برق دارد. رده دیگر 

این عددهای مقایســه ای نیز چنین است که در گزارشی می گویند در اروپا فلان کالا یا 
فلان خدمات اجتماعی فلان مقدار گران شد و در نهایت نتیجه دلخواه می گیرند. این 
پنج رده از اعداد که نام بردیم ممکن است در تبلیغات و در کوتاه مدت به کار آید، اما 
در بلندمدت تأثیر بســیار بدی روی اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی می گذارد. اجازه 
دهید جان کلام این بخش را در یک جمله کوتاه کنیم: اعداد در جهان دانش، سیاست 
و مدیریت، برای بازی نیســت، بلکه برای برنامه ریزی اســت. برنامه ریزی هم نیازمند 

نیروی متخصص و سازمان برنامه ریز مستقل از فشار است.
۹- اصلاحات

واژه «اصلاحات» از آن دســته واژگانی اســت که بســیار به آن جفا شــده است. 
هر کسی خواسته خود را متمایز و به قول قدیمی ترها منورالافکار و روشنفکر جا بزند، 
به این واژه چســبیده اســت. بگذریم از اینکه یکی از جریان های سیاســی کشور هم 
با همین نام شــناخته می شــود! ما می خواهیم به کوتاهی بگوییم اصلاحات باید در 
مســیر مراحل سه گانه  «رشد، پیشرفت و توسعه» باشد و اگر به مرحله توسعه رسید، 
آن  وقت نامش اصلاحات اســت. به کوتاه ترین و ســاده ترین زبان ممکن، رشد یعنی 
تکثیر وضع موجود، پیشرفت یعنی ارتقای سخت افزاری در کنار تکثیر و توسعه یعنی 
ارتقای عامل انســانی با بهره مندی از آموزش. برای مثال اگر مدرسه ای داشته باشیم 
و دو مدرسه دیگر شــبیه آن بسازیم، در ساخت مدرسه رشد داشته ایم. اگر مدرسه ها 
را به تجهیزات پیشــرفته و سالن کامپیوتر و ســالن مطالعه و... مجهز کنیم، پیشرفت 
داشــته ایم و اگر کتاب های درســی را به روزرســانی کنیم، آمــوزگاران را به دوره های 
جدید بفرســتیم، روابــط میان آموزگار-دانش آموز را ارتقا دهیم، در مســیر توســعه 
قرار گرفته ایم. بهترین امکانات بــا آموزگارانی عصبی و دانش آموزانی مضطرب، ابدا 
توســعه به شمار نمی رود. از ســوی دیگر اصلاحات باید بتواند به چند پرسش پاسخ 
دهد. چه چیــزی را باید اصلاح کنیــم؟ چگونه باید اصلاح کنیــم؟ چرا باید اصلاح 
کنیم؟ چه کسی یا کسانی مسئول اصلاح  هستند؟ چگونه از میزان و اثربخشی اصلاح 
اطمینان یابیم؟ دلیل اینکه تاکنون اصلاح نشده چیست؟ اینها پرسش هایی است که 
باید پاســخ داده شود و ســپس وارد فراروند اصلاح شد، وگرنه صرفا در مرحله بازی 
بــا واژگان خواهد ماند. اصلاحات زمانی معنا دارد که اگر منجر به تغییر قانون شــد، 
ضمانت اجرائی هم داشته باشــد. شاید از خود بپرسید نقطه آغاز یا نقطه نزدیک به 
آغاز فراروند اصلاحات چیســت؟ دیدن مشکل و به رســمیت شناختن وجود مشکل 
از نخســتین گام یا از نخستین گام هاست. ازجمله مشــکلاتی که در ایران در این چند 
دهه با آن روبه رو هســتیم، ناپیدا بودن صورت مســئله یا مشــکل است. دقیقا معلوم 
نیســت چه چیزی را باید اصلاح کنیم، چون در پذیرفتن اینکه ساختاری یا روشی ایراد 
و مشــکل دارد، درمانده ایم. مانند بیماری که تا نپذیرد بیمار است، به پزشک مراجعه 
نخواهد کرد. نخست باید بیماری را بپذیریم و سپس به فراخور بیماری، دارو بخوریم، 
جراحی شــویم یا شیمی درمانی. نکته مهمی که می خواهیم تأکید کنیم این است که 
اصلاح پذیری پدیده ای نیســت که هر زمان دلمان خواســت نسبت به انجام آن توانا 
باشــیم. اصلاحات واقعی، زمان بر و هزینه بر است؛ همچنین پیامد هم دارد. این چنین 
نیســت که دولت یا حاکمیت یا مردم، هر زمان که خواســتند دست به اصلاح بزنند. 
گاهی ممکن اســت میل به اصلاح باشــد، اما زمان از دســت رفته باشد، کشور توان 
پرداخت هزینه مادی-روانی نداشــته باشــد و پیامدهایش چنان سهمگین باشد که 

حاشیه بر متن غلبه کند.
۱۰- اینترنت

اینترنت همچون گنج قارون اســت و چنان در زندگی امروز فردی، اجتماعی، ملی 
و فراملی اهمیت دارد که دسترسی آزاد و آسان به آن یکی از شاخص های توسعه به 
شمار می رود. چرا اینترنت مهم است؟ دقیق تر بگوییم چرا اینترنت برای ایران مهم و 
ضروری است. وقتی می گوییم اینترنت، منظورمان دسترسی آزاد و بدون انسداد، بدون 
طبقه بندی و با قیمت عرضه مناسب است. ایران کشوری در حال گذار از ساختارهای 
ســنتی به ساختارهای مدرن است. از ســوی دیگر ایران کشوری درحال توسعه است. 
حال برای گذار کم هزینه و بهینه از کشــوری سنت ساختار به کشوری نوین ساختار و از 
کشــوری جهان سومی درحال توسعه به کشوری توســعه یافته به اینترنت نیاز داریم. 
بگذارید مثالی بســیار ساده بزنیم. در دوره اوج همه گیری کرونا از اطلاع رسانی درباره 
کرونــا گرفته تا تحول در آموزش و جا افتــادن آموزش اینترنت پایه یا مجازی، از تأمین 
نیازمندی هــای روزانه مردم بــا خرید اینترنتی گرفته تا همگی در بســتر اینترنت بود. 
کشــور بدون اینترنت آزاد، به  ســوی توســعه پایدار و حکمرانی بهینه نخواهد رفت. 
ممکن اســت برخی از کشــورهایی انگشت شــمار نام ببرند که اینترنت در آنها کاملا 
کنترل شــده است و حتی مرورگر گوگل هم ندارند؛ چنین کشورهایی در بهترین حالت 
فقط رشد اقتصادی دارند و بس. حتی ممکن است در آینده چنین محدودیت اینترنتی 
کار دست شــان بدهد. اینترنت می تواند از چندین ســو برای ایران توسعه ســاز باشد. 
نخست اینکه در فضای دانشگاهی و با توجه به مشکلات اقتصادی سفرهای علمی، 
دسترســی به اینترنت می تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند. دانشجویان ایرانی 
می توانند همگام با کل دنیا، از کلاس های درس برترین اســتادان دانشــگاه های برتر 
اســتفاده کنند. اینترنــت گنجــی از داده دارد و داده و داده کاوی یعنی ثروت اندوزی. 
اینترنت همچنین سبب شده تا شــغل های اینترنت پایه رشد چشمگیری داشته باشد. 
زمانی بود که استخدام شدن در یک نهاد دولتی را در حکم برنده شدن در بخت آزمایی 
می دانســتند، اما امروزه اینترنت سبب شده تا بسیاری شــغل های اینترنت پایه داشته 
باشند. از برنامه نویسی گرفته تا داشتن صفحه فروش اینترنتی کیک و ترشی. اینترنت 
همچنین می تواند صرفه جویی اقتصادی زیادی برای حکومت داشــته باشد. اینترنت 
بسیاری از رفت وآمدهای غیرضروری را حذف می کند، در زمان صرفه جویی می کند و 
در بلندمدت سود اقتصادی سرشار دارد. اینها مثال های دم دستی از ضرورت اینترنت 
اســت. یک پله بالاتر، اهمیت اینترنت در حکمرانی هوشــمندانه اســت. حکمرانی 
هوشــمندانه ساختاری شبکه ای اســت و نه هرمی. ساختار شبکه ای بیش از هر چیز 
نیازمند مشــارکت اجتماعی مردم است. اینترنت در کشوری مانند ایران که باید مشق 
دموکراسی و مشارکت اجتماعی کند، می تواند در حل بحران هایی که نیاز به مشارکت 
بالای اجتماعی اســت و بدون این مشارکت حل مســئله ناممکن است، کمک کننده 
باشــد. کشورها در بسیاری موارد نیازمند مدل ســازی و افکارسنجی از سامانه پیچیده 
مردمان و کنش  ها و واکنش هایشــان دارند. آنچه می تواند به این فراروند کمک کند، 
بســتر اینترنت است. اینترنت به  واســطه گردش آزاد داده یا همان اطلاعات می تواند 
هم هوش جمعی مردم را بالا ببرد، هم آگاهی را افزایش دهد و هم کنشــگری مردم 

را در قبال مســائل کشور ارتقا دهد. نکته پایانی اینکه در حال حاضر میلیون ها ایرانی 
درس خوانده در خارج از کشــور زندگی می کنند. این تعداد ایرانی می توانند در بســتر 
اینترنــت آزاد و امن، برای آبادانی ایران شــاهراه های اقتصــادی و علمی ایجاد کنند. 
ترس از اینترنت بیهوده اســت و باید با واقعیت آن کنــار آمد و با لحاظ کردن حقوق 
قرن بیست ویکمی مردمان و امنیت داده های کلیدی کشور، بیشترین بهره را از آن برد. 
این را هم اضافه کنیم که جا ماندن از تحولات فناورانه اینترنت پایه می تواند خود را به 

شکل خشن در جا ماندن از مسیر توسعه نشان دهد.
۱۱- اتم

داســتان اتم در ایــران قصه ای پر غصه اســت. منظورمان از «اتــم» همان انرژی 
هسته ای اســت. سنگ بنای صنعت هسته ای در ایران، بیش از نیم قرن پیش، در دوره 
پهلوی دوم گذاشته شد و حاکمیت آن زمان با جدیت پیگیر آن بود. در این میان سرمایه 
انســانی درجه یکی هــم همچون اکبر اعتماد به میدان آمــد و طرحی نو در انداخت. 
جالب آنکه همان زمان هم بودند کســانی که هم زمان با انرژی هســته ای و گسترش 
ناوگان نیروی هوایی و خرید جنگنده اف-۱۴ ساز مخالف می زدند و جنگ هشت ساله 
نشــان داد آن خرید چه هوشمندانه بوده اســت. به داستان اتم بازگردیم. انقلاب رخ 
داد؛ پروژه ها متوقف شــد و حتی برخی از هسته ای شــدن ایران با عناوین خیانت نام 
بردند. بار دیگر برنامه هســته ای در میانه جنگ و تا جایی که ما می دانیم به دســتور 
هاشمی رفســنجانی آغاز شــد. بعد از جنگ، ایران در پی هسته ای شدن بود و تنش ها 
با غرب آغاز شــد. متأسفانه به دلیل محدودیت واژگان نمی توانیم کامل کالبدشکافی 
کنیم که ریشــه های این تنش چیســت، اما می خواهیم به چهار موضوع اشاره کنیم. 
نخست اینکه جهان هســته ای را به سه بخش کلی می توان بخش بندی کرد. دانش 
هسته ای، صنعت هسته ای و جنگ افزار هسته ای. دو مورد اول حق بدیهی ایران و هر 
کشــور دیگری است. آژانس هم طبق اساسنامه اش باید در این مسیر با یک همکاری 
ســازنده دوطرفه به کشورها کمک کند. موضوع جنگ افزار هسته ای را به وقتی دیگر 
موکول می کنیم؛ اما تأکید داریم، انرژی صلح آمیز هســته ای، از ســاخت نیروگاه های 
مدرن و نوین گرفته تا پزشکی و داروسازی و کشاورزی هسته ای یا کاربردهای پرشمار 
صنعتی، حق بدیهی ایران اســت. این حق موضوعی فراحاکمیتی است و هیچ دولت 
و حاکمیتی حق ندارد آن را نقض کند. صنعت هســته ای با استانداردهای مشخصی، 
ازجمله نوآوری، ایمنی و سودآوری، برای ایران ضروری است. کسانی که مغالطه آمیز 
می گوینــد ایــران نفت و گاز دارد یا بــه حد کافی تابش آفتاب دارد، درک درســتی از 
ضرورت های ایران ندارند و احتمالا نمی دانند صنعت هسته ای تا چه اندازه می تواند 
در حل بحران ها گره گشــا باشــد. به باور ما بحران هســته ای ایران، بحرانی برآمده از 
بحران های سیاســی اســت که از قضا به خود صنعت هســته ای هم آسیب رسانده 
است. ایران باید در سایه تنش زدایی، هم اکنون در نقطه بسیار بهتری از منظر امکانات 
و ســودآوری هسته ای قرار می داشــت. ایران، ورای حاکمیتش، به صنعت صلح آمیز 
هســته ای، از کاربــرد پرتوها گرفته تا رآکتورهای نســل جدید و ســرمایه گذاری روی 
گداخت و ترجیحا به شکل مشارکت بین المللی نیاز دارد و باید روی آن سرمایه گذاری 
کند. سرمایه گذاری روی این بخش به معنای سرمایه گذاری نکردن در بخش های دیگر 
همچون انرژی خورشــیدی نیست. مخالفان ایران هســته ای یا سواد کافی از اهمیت 
و ضــرورت آن ندارنــد، یا از پروژه هایی که در دنیا در حال انجام اســت خبر ندارند، یا 
بحران های ایران را نمی شناســند، یا اینکه پای تنش های و تضادهای سیاسی در میان 
اســت. بارها دیده ایم که اســتاد دانشگاهی یا کنشگر سیاســی داخلی یا خارجی، به 
صنعت هســته ای می تازد، اما قصدش چیز دیگری است. امیدواریم مطلب را رسانده 
باشــیم و خواننده هوشمند جان کلام ما را دریافته باشد. حال باید دید چه کنیم تا در 
صنعت هســته ای و دیگر بخش های سیاســی، صنعتی و اقتصــادی با اصل کمترین 
تنش جلو برویم. پاســخ در تعامل اســت و در بازی برد-برد. ما باور داریم که برجام 
چنین بود. اگرچه احیای برجام بســیار دور از ذهن به نظر می رســد، چنین قراردادی 
می توانست گره گشا باشد. این را به این  سبب می گوییم که هدف غایی هر کشوری باید 
منافع ملی باشد و برای آن باید با کمترین هزینه و در بهینه ترین حالت تلاش کند. دو 
دســته به برجام تاختند؛ نخست دشــمنان خارجی ایران که منافع شان حکم می کند 
ایران به ریل توســعه وارد نشود و کماکان در مشکلات بماند و دسته دیگر کسانی که 
فهــم ملی از منافع ندارند که دیگر بیش از این شــرح نمی دهیم. فقط به خوانندگان 
عزیز پیشنهاد می کنیم نوشته های پیشین ما را که درباره ایران هسته ای است، بخوانند.

۱۲- اختلال
اگر تعارف را کنار بگذاریم و با خودمان شــفاف باشــیم، ایران و ایرانی ها به مشکل 
«اختلال گفت وگو» دچار شــده اند. شاید باورش سخت باشــد، اما اختلال گفت وگو در 
تاریخ ایران ســبب شــده تا در جنگ ها شکست بخوریم و خاک از دست بدهیم. اختلال 
گفت وگــو یعنی اینکه میان دو طرف، دیالوگ ســازنده که نتیجه بخش باشــد و طرفین 
بدانند که حقیقت می تواند نزد هر دو طرف باشد و بناست از دل گفت وگو راه حل بیرون 
بیاید نه بر کرســی نشســتن حرف یک طرف. اختلال گفت وگو در ایران، هم نوشــتاری 
شــده و هم شــنیداری. یعنی طرفین خوب یکدیگر را نمی شنوند و شفاف نمی نویسند. 
مثال هــای ملمــوس این اختــلال گفت وگو را می توان میان شــاه و مصــدق، امیرکبیر 
و ناصرالدین شــاه، نادرشــاه و فرماندهانش، عباس میرزا و حامیــان جنگ با روس و در 
ده ها مثال دیگر مشــاهده کرد. اختلال گفت وگو درهای نقد را می بندد و سبب می شود 
کوتاه قامتان فکری در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی جا خوش کنند. در نهایت هم 
این اختلال سدی در راه توسعه خواهد شد. بگذارید به کوتاهی مثالی بزنیم. تصور کنید 
مغز دچار اختلالی شــود که وقتی به دست و پا و دیگر اندام ها فرمان می دهد، اعضای 
بدن با هم ناهماهنگ عمل کنند. نتیجه اش ناممکن بودن حرکت خود ســازگار اســت. 
حال تصور کنید ســلول های مغز همان آحاد جامعه باشــند، از رئیس جمهور گرفته تا 
مادری خانه دار. اختلال گفت وگو همان ناهماهنگی است که خروجی اش ناهماهنگی 
حرکتی در جامعه اســت. این اختلال گاهی خود را کم هزینه می نماید، اما گاهی بسیار 
پرهزینه اســت و جبران آن دشــوار. نکته پایانی اینکه اختــلال گفت وگو آنتروپی را بالا 

می برد و سامانه جامعه را در بلندمدت از ترازمندی دور می کند.
۱۳- اپَلای

داســتان «اپَلای» یا همان مهاجرت طبقه درس خوانده ایران به خارج از کشــور، 
اندوه بزرگی اســت. محسن رنانی، اقتصاددان خوب کشــورمان، به درستی درباره این 
موج مهاجرت عبارت «تهدید بــرای آینده تمدنی ایران» را به کار برد. در و دیوارهای 
دانشــگاه ها، برای نمونه دانشگاه تهران که نمادین هم اســت، همچنین شبکه های 

اجتماعی پر اســت از تبلیغ برای آزمون های آیلتــس و تافل. کلاس های زبان این دو 
آزمون بسیار پررونق است و این زنگ خطری بزرگ است. به باور ما، برای حل تمام ۱۲ 
بحرانی را که بالاتر نام بردیم، بیش از هر چیزی نیاز به نیروی متخصص داریم و نیاز به 
سرمایه اجتماعی. اما چنین موج مهاجرت نخبگان، کارآفرینان، پزشکان، کادر درمانی، 
صنعتگران، سرمایه داران، استادان، دانشجویان و حتی شغل های خدماتی، کشور را در 
وضعیتی فرومی برد که برای حل بحران نیروی کارآمد نداریم. نیروی انسانی کاربلد و 
ســرمایه های اجتماعی کلید حل مشکلات هستند و پرورش نیروی ماهر و متخصص 
کاری زمان بر اســت. سیل مهاجرت روی ضریب  هوشی میانگین کشور اثر می گذارد و 
اعتمادبه نفس عمومی را می کاهد. می خواهیــم تأکید کنیم، راه حل در برگزار نکردن 
آزمون ها یا ســخت کردن فراروند مهاجــرت با افزایش هزینه های مالی آن نیســت. 
افــراد راهش را خواهند یافــت و مهاجرت خواهند کرد. اگر بــرای مهاجرت ایرانیان 
از ســرزمین مادری چاره ای عقلانی و هوشمندانه اندیشیده نشود، حتی آینده تمدنی 
هم به مخاطره خواهد افتاد. کشــور پر خواهد شد از افراد میان مایه که از کرسی های 
سیاســی تا صندلی های اســتادی را پر کرده اند و به  جای اینکه یاریگر کشور باشند، به 
باری اضافه تبدیل خواهند شد. مهاجرت یک فرد در یک خانواده همچون اثر ماشه ای 
عمل می کند. یکی ماشــه را می چکاند و ده ها نفر به  واســطه او کوچ می کنند. اینکه 
راه حل این بحران که ما آن را مادر بحران های کشــور می نامیم چیست، آسان نیست 
و نیازمند کارگروه هــای تخصصی. اما یک نکته را می دانیم کــه اوضاع بد اقتصادی 
و تنش های سیاســی و افت ســطح نیازمندی های بدیهی انســانی از عوامل مهم آن 
هســتند. در این میان حس میهن دوستی هم کاهش یافته و چه خطری از این بزرگ تر 
برای کشــوری همچون ایران. کوتاه اینکه عقلانیت حکمرانی حکم می کند که نیروی 

انسانی و سرمایه اجتماعی را برای آینده تمدنی ایران حفظ کنیم.
۱۴- ارتش

آخریــن بخــش این مقالــه را می خواهیم به یکــی از مهم ترین نهادهای کشــور 
اختصاص دهیم. ارتش در ایران همواره جایگاه مهمی داشته و دارد و خواهد داشت. 
ایران به ســبب تاریــخ امپراتوری هایش همواره در معرض جنگ بوده و فقط شــکل 
جنگ ها تغییر کرده است. ایران همواره کشوری ارتش مند بوده است و ارتش همواره، 
چه در شکســت ها و چه در پیروزی ها خاســتگاهی ملی-میهنی داشته است. چندی 
پیش فرمانده کل ارتش، آقای موســوی، گفته بود که نتوانســته مشــکلات معیشتی 
ارتــش را به خوبی حل کنــد. بگذارید بی پــرده بگوییم. در منطقه ای کــه ایران قرار 
گرفتــه، حتی با فرض تحولات سیاســی بلندبالا هم، ضــرورت توانمندی ارتش برای 
حفظ و حراســت از مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و سیاســی ضروری اســت. اشاره 
کردیم که در جهان امروز، مرزها صرفا جغرافیایی نیســتند و ایران هم کشوری است 
با مرزهای فرهنگی و جغرافیای-سیاســی گســترده تر از مرزهای جغرافیایی. ارتش 
ایران بــدون تعارف نیازمند فناوری های نوین همه جانبه اســت. نه اینکه فقط یک یا 
دو رده از جنگ افزار داشــته باشد. ایران کشوری است که در سایه ظرفیت های بالایی 
که دارد، می تواند ارتشــی سزاوار شکوه پیشینش داشــته باشد و همچون کشورهای 
توســعه یافته، ارتــش در خدمت دانش و فناوری و بازســازی و پــرورش نیروی کار 
متخصص باشد. پیش تر بارها دراین باره در صفحه علم نوشته ایم و در اینجا فقط گذرا 
اشاره می کنیم که معیشت، فناوری محور بودن، پژوهش محور بودن، سیاست نزده بودن 
و کمک رســان رشد و پیشــرفت و توســعه، با نگاهی ملی-میهنی و ضرورت امروز و 
فردای ارتش ایران است. بگذارید به دو نمونه نگاه کنیم. برخی در ایران امروزه چین 
را دوســت و آمریکا را دشمن می دانند. جالب اینکه هر دو کشور هم روی ارتش های 
خود سرمایه گذاری های اساســی کرده اند. یقین داریم خوانندگان هوشمند جان کلام 

ما را دریافت کرده اند.
ایران و دشمنان آن

تــلاش کردیــم ۱۴ بحــران ایران امــروز را به کوتاهــی و با تمــام معذوریت ها و 
محدودیت ها برشــماریم. این مقاله را بیش از هر کس برای عموم ایرانیان نوشته ایم 
تــا بدانند برای آبادی، آزادی و توســعه ایران چه مشــکلاتی پیش رو دارند. در برخی 
فرهنگ ها واژه بحران به دو معناســت: یکی فرصت و دیگری تهدید. حال حاکمان و 
مردمان هســتند که تصمیم می گیرند بحران را بــه خطر تبدیل کنند یا به فرصت. اما 
در پایان این مقاله می خواهیم به چند مورد از دشمنان پیدا و پنهان ایران اشاره کنیم. 
دشــمنان ایران صرفا از جنس صدام حسین و جاسوس های ســازمان های اطلاعاتی 
کشورهای دیگر و تروریست ها و از این قبیل نیستند. بسیاری از دشمنان در داخل ایران 
زندگی می کنند. این دشــمنان ناپیدا و ریز مقیاس همچون سلول های سرطانی هستند 
که در کنار هم یک تومور بدخیم را می ســازند و اثــر نکبت بار آنها برای ایران ویرانگر 
اســت. آن داروســازی که با همکاری یک بنگاه دار داروخانــه ای را در قلب تهران به 
مرکز فســاد اقتصادی تبدیل می کند و حتی در میانه پرونــده مفتوح دادگاهی، آن را 
شبانه روزی می کند، آن فروشــنده ای که کم فروشی و قاچاق فروشی می کند در زمانه 
کمبود کالا، آن مهندس ناظری که می داند ساختمان اصولی ساخته نشده و در زلزله 
فروخواهد ریخت اما مجوز می دهد و بسیاری از چنین افرادی، جملگی دشمنان ایران 
هستند که ســلول های تومور بدخیمی را می سازند. برخی دیگر از دشمنان ناآگاهانی 
هســتند که نمی دانند دنیا چه تحولاتی داشــته و دارد. اینان گاهی در ۵۰ ســال قبل 
مانده اند و فکرشان متناسب امروز نیست و بدا به وقتی  که در جایگاه مسئولی باشند؛ 
گاهی کاری می کنند یا ســخنی می گویند که سبب سرافکندگی و ناامیدی متخصصان 
می شوند. دسته ای دیگر از دشمنان، «دشمنان دوست نما» نام دارند که درواقع دغدغه 
منافع خودشــان را دارند و نه منافع ملی ایران. بخشــی دیگر از دشمنان قسم خورده 
ایران کســانی هستند که خواب شــوم پاره پاره کردن ایران را دارند و هر فرصتی و هر 
بحرانی را فرصتی می بینند برای برآورده کردن چنین نیت های ناپاکی. دســته ای دیگر 
از دشمنان ایران درواقع نه دشمنان واقعی و نه دوستان واقعی هستند، بلکه رقیبان 
سرســخت و واقعی هستند که با ایران تقابل منافع دارند. این رقیبان را نباید دست کم 
گرفت. اینان نه شمشیر از نیام خارج می کنند و نه می توان آنها را هم پیمانی راهبردی 
دانســت. تقابل و همکاری و همزیستی چنین کســان و کشورهایی بیش از هر چیزی 
نیازمند عقلانیت و خردمندی سیاسی اســت. نیازمند توانمندی های رایزنی و نیازمند 
بســیاری از ویژگی های حکمرانی نوین. در پایان اگر بخواهیم در یک جمله جان کلام 
را بگوییم: عزیزترین دوســت دار ایرانیان، خود ایرانیانی هستند که قلب شان برای این 
ســرزمین کهن و منافع ملی آن می تپد و در عین  حال می توان در دنیا با تمام کشورها 

و سرزمین ها رابطه ای برد-برد داشت.

ایران از نو قد راســت خواهد کرد. من در قعر ضمیر خود احساســی دارم؛ مانند گواهی گوارا و مبهمی که گاه به گاه بر دل می گذرد و آن این اســت که رســالت ایران به پایان نرسیده است. شــکوه و خرمی ایران، به او بازخواهد گشت. من یقین دارم که ایران می تواند قد 
راســت کند، کشــوری نام آور و زیبا و سعادتمند شود و آن گونه که درخور تمدن و فرهنگ و سالخوردگی اوست، نکته های بسیاری به جهان بیاموزد. این ادعا بی شک کسانی را به لبخند خواهد آورد. گروهی هستند که اعتقاد به ایران را اعتقادی ساده لوحانه می پندارند؛ اما 

آنان که ایران را می شناسند، هیچ گاه از او امید برنخواهند گرفت. 
محمد اسلامی ندوشن 
نوشــتن این مقاله بلند را که از مدت ها پیش در فکر نگارش آن بودیم، در حالی آغاز می کنیم که این روزها زلزله ای تازه بخشــی دیگر از کشورمان را در آذربایجان غربی -خوی، با مشکلی جدی روبه رو ساخته است و هم میهنان عزیزمان در آنجا گرفتار این رویداد طبیعی 
زمین شــده اند. بی شــک خوانندگان عزیزمان می دانند که زلزله در کشور ما از رگ گردن نزدیک تر است. زلزله پدیده ای است کاملا طبیعی یا زاستاری و هیچ داستان ماورایی ندارد. رویاروشدن با آن هم نیازمند درایت و هوشمندی و مدیریت است. پیش از آغاز این مقاله 
با تمام هم میهنان عزیزمان در خوی و روســتاهای آن نهایت همدلی و همدردی خود را ابراز می کنیم. خبر دقیق داریم که از جای جای ایران، مردم خوب کشــورمان، مثل همیشــه آستین همت را بالا زده اند و در حال امدادرسانی اند. نویسندگان این مقاله هم با توجه به 
توانایی ها و امکانات شــان در کنار دیگر عزیزان در چند روز گذشته برای امدادرسانی انجام  وظیفه کرده اند. در حال حاضر گروه های مردم نهاد خوبی مشغول یاری رساندن هستند و امیدواریم نهادهای دولتی مانند هلال احمر و ارتش هم با نهایت توان فنی-ماشین آلاتی- 
نیروی انســانی و زیرســاختی، هرچه بیشتر به یاری مردم بشتابند. ایران عزیزتر از جانمان، روزهای بسیار دشواری را در این بُرش و برهه از تاریخ بلندبالای چند هزارســاله اش می گذراند. ایران و ایرانی ها، روزهای سخت بسیار دیده اند. زمانی بوده که امپراتوری پرابهت 
هخامنشی که همواره سبب سربلندی این سرزمین بوده است، فروریخته و دوباره برخاسته. زمانی بوده که مهاجمان مختلف وحشیانه تاخته اند، زمانی بوده که اصفهان اشغال  شده، جنوب ایران اشغال  شده، زمانی بوده که تیر عثمانی و روس به قلب ایران خورده، زمانی 
بوده که رگ امیرکبیر را زده اند، خرمشهر اشغال  شده، قحطی و بیماری آمده و موارد بسیار دیگر، اما ایران هر بار قد راست کرده است. در این دوره هم رویدادهای غم بار کم نبوده و نیستند. در صدر مشکلات چند ده سال گذشته، شاید بسیاری تورم و تحریم را نام ببرند، 
شــاید زیر خط فقر بودن میلیون ها ایرانی را نام ببرند؛ اما به باور ما از دســت رفتن سرمایه های اجتماعی و نیروی تخصصی از همه جانکاه تر است و دلیل آن را در این نوشتار نشان خواهیم داد. اگر جامعه از نیروی انسانی تهی شود، خورشید توسعه غروب خواهد کرد. در 
تمام سال هایی که در صفحه علم روزنامه «شرق» نوشته ایم، از بزرگ  ترین دغدغه های ما، توسعه ایران بود و هست و خواهد بود؛ بنابراین وقتی فقدان نیروی انسانی متخصص و سرمایه اجتماعی را بزرگ ترین خطر می شماریم، به این معناست که مهم ترین عامل حل 
بحران ها و مشکلات را عامل انسانی می دانیم. در این مقاله قصد داریم از ۱۴ بحران اساسی کشور نام ببریم و به ساده ترین زبان ممکن، بدون وارد شدن به بحث های تخصصی، آنها را واکاوی کنیم. نه نمودارهای تخصصی را نشان خواهیم داد و نه از واژگان دشوار بهره 
خواهیم جست. این رویه را در مقاله ای که سال قبل و یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، هم داشتیم و به زبان بسیار ساده برای رئیس جمهور درباره «درس هایی از دانش و فناوری» گفتیم و در همین صفحه علم روزنامه «شرق» چاپ شد. شاید برخی بگویند چرا 
چنین ابرچالش هایی را در صفحه علم منتشــر می کنیم؟ پاســخ این است که در جهان امروز بحران ها از دریچه دانش و فناوری حل می شوند. امروزه سیاست با فناوری و دانش و نیروهای متخصص درهم تنیده شده و راه حل های واقعی ابرچالش های ایران هم از جنس 

دانش است، چه دانش علمی و مهندسی و چه دانش سیاسی و علوم انسانی.

چو ایران نباشد تن من مباد

ایرانِ امروز و بحران هایش
چالش های بزرگ پیش روی کشور و راه حل های دانش بنیان آنها

فریدون على مازندرانى . حسن فتاحى . مصطفى روستایى
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